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عملکرد فرهادی، افتخارآمیزتر
 از جایزه اسکار است

مدتی بود که همه چشــم انتظار نتیجه اسکار  �
امسال بودیم. نه فقط به این خاطر که ببینیم فیلم 
فرهــادی جایزه می گیرد یا نه، بلکــه به این دلیل 
که عملکرد او و جنبــش ضدتبعیضی که در این 
مدت به بهانه اسکار به راه انداخت بسیار اثرگذار 
و شگفت انگیز بود. مراسم اسکار تریبون تبلیغاتی 
بسیار مهمی است و هر حرفی که در آن زده شود، 
بُردی جهانی دارد و از این جهت پیام فرهادی در 
این مراســم، غیابش و جنبش ضــد تبعیضی که 
حتی رقبایش را همراه او کرد، اهمیت رســانه ای 

پررنگی برای ایران و هنر ایران داشت. 
قبل از داغ شدن بازار اسکار در هفته های اخیر 
«فروشــنده» را دیدم و این فیلــم آقای فرهادی را 
بســیار دوســت داشــتم. دیدنِ اینکه او در سینما 
به پختگــی و ژرف نگری رســیده، به خودی خود 
افتخارآمیــز اســت. اینکــه فرهــادی در نهایت 
ســادگی، معانی چندلایــه را بــا مخاطبانش در 
میــان می گذارد، ما را خشــنود و دلگرم می کند از 
این بابت که اگر کیارستمی دیگر نیست، جانشینی 

مثل فرهادی دارد. 
وقتی ماه هــا پیش، موضوع برتــری احتمالی 
ترامــپ در انتخابات آمریکا مطرح شــد، تا زمانی 
که این احتمال، به وقوع پیوست بسیاری از اهالی 
اندیشــه و هنر جهان نگران و شگفت زده بودند و 
منتظــر بودند تا ببینند افــکار عمومی آمریکا چه 
واکنشی نسبت به ریاست جمهوری ترامپ خواهد 

داشت. 
نقش  ســرمایه داری،  حکومت هــای  اصــولا 
مشــخص و کلیشــه ای در دنیا دارند ولی جالب 
است که این فقط قدرت هنر است که جایی بالاتر 
از این مناســبات می ایســتد و می تواند نقش های 
کلیشــه ای را برهــم بزنــد و نکاتــی انســانی و 
فراسیاسی و جهان-وطنی را به مردمان یادآوری 
کند؛ نکاتی نظیر این که هنر تنها ابزار نزدیکی ملل 
دنیاســت و زبان مشــترکِ اهالی زمین. مثلا آنچه 
فرهادی با «فروشــنده»اش روایت می کند ممکن 
اســت برای هرکس در هرجای جهــان، رخ دهد 
و موضوعی انسان شمول اســت، اگرچه تندروان 
داخلی اصرار دارند آن را با لفظ «ســیاه نمایی» به 

موضوعی وطنی و اینجایی تقلیل دهند.
 آنچه واضح است همین هوشمندی همیشگی 
آقای فرهادی است که منجر به رفتارهای سنجیده 
او به دور از جنجال و موج ســواری های رسانه ای 
می شــود. خوشبختانه او تا به امروز موفقیت های 
بزرگی بــرای ایران رقــم زده و تواضعی دارد که 
هرگز خودش را بابت این موفقیت ها، به رخ کسی 

نمی کشد. 
اتفاق مهمی که با غیاب او در مراســم اسکار 
امســال رخ داد، حکایت از همان هوشــمندی و 

سنجیدگی ذاتی اش دارد. 
در غیابــش، نمایندگانــی نخبــه به مراســم 
اســکار رفتند و پیــام صلح آمیز فرهــادی و ایران 
را به گوش جهانیان رســاندند. امروز اگر کشوري 
بخواهد با تسلیحات نظامی، دنیا را متوجه قدرت 
خودش کنــد، شکســتش حتمی اســت؛ چراکه 
در چنیــن موقعیتــی فقــط دشــمنان را تحریک 
می کند و به برایند خشونت های جهان می افزاید، 
درحالی کــه وقتی ســلاح، هنر و فرهنگ باشــد، 
حتی سیاســت مداران را از تصمیم های نادرست 
و غیرعقلانــی منصــرف کرده و به عقب نشــینی 
وادارشــان می کند. آنچــه فرهادی بــا موفقیت 
بزرگش در اســکار امسال برای ایران و جهان رقم 
زد، اتفاقی بود که سیاست مداران و دیپلمات ها از 
انجامش عاجز بودند. باید از رفتار او درس بگیریم 
و بــه او ببالیم. نه فقط به خاطر اســتعدادی که 
در ســینما دارد، بلکه به خاطر بینش و رفتاری که 
مرزهای جغرافیایی را در هم می شکند. مرزهایی 
کــه اتفاقــا سیاســت مداران بــر پررنگ شــدنش 
اصرار می ورزنــد و هنرمندانی چــون فرهادی با 

عملکردشان آن را محو می کنند. 
روز گذشــته وقتی از خواب بیدار شــدم و خبر 
این موفقیت ملی را شــنیدم، قد کشیدم و امیدی 
در دلم جوانه زد که نهم اسفند نودوپنج را تبدیل 
به روزی ویژه در ذهــن و جانم کرد. با خودم فکر 
کردم اگــر هرکدام از مــا هنرمندان، در مســیری 
حرکــت کنیم کــه - برخلاف خواســت تندروان 
جهان- منجر به همدلی و نزدیکی مردمان شود و 
ملت ایران را با اتفاقات صلح آمیز خوشحال کنیم، 
به غایتِ هنر دســت یافته ایــم. در تمام طول روز 
وقتی شــاگردانم، جوانانی از نقاط مختلف ایران، 
سر کلاس می آمدند همه چنان امیدوار و پرشعف 
بودند که حس کــردم با این دســتاورد فرهادی، 
همه ما ایرانیان قدافراشــته شــده ایم. او به همه 
ما درســی بزرگ داد و زندگی مان بخشید. کیفیت 
زندگی ما با خبــر جایزه او و چهره ای که به بهانه 
این جایزه، از ما به جهان نشــان داد، چنان عمیق 
و دل انگیز اســت که اثرش حتما ســالیان سال در 
وجودمــان پایدار خواهد بــود. تبریک به ایران که 
چنیــن فرزندی پرورانــده؛ فرزنــدی خلف که در 
هر موقعیتی که قرار می گیرد وطنش را ســربلند 

می کند. 

سرور ملی اسکار 2017

سال چهاردهم    شماره 2815 هنرسه شنبه   10 اسفند 1395

 چنانچه افتد و دانی تا ابد می شــود ایــن بحث را ادامه 
داد: اسکار برای فرهادی، مشت محکم هنر بود بر دهان 
سیاســت یا این سیاست است که هنر را بهانه کرده است 
برای صف کشــی پر مصلحت خودش؟ (با این دغدغه یا 
وســواس پنهان هنری که مثلًا این فیلم خیلی هم هنری 
نیست) این اولین بار نیســت که درباره موقعیت جهانی 
ســینمای ایران چنین پرسشی مطرح است و به خصوص 
اولین بار نیست که سینمای فرهادی موجب طرح چنین 
دوگانه ای شده اســت. «درباره الی» که درآمد و در غرب 
هیاهــو به پا کرد و پیوند خورد با نوعی از جوانی در ایران 
سال ۸۸ همین پرسش پیش آمد. نه تنها به این دلیل که 
بــرای اولین بار جوانی دیگری به چشــم ها آمده بود و از 
جامعه ای متکثر و چندصدایی پرده برداشــته شــده بود 
بلکه به دلیل این پرســش اخلاقی و قابل تعمیم به امر 
سیاســی: چرا الی مرد؟ «جدایی نادر از سیمین» هم بدل 
شــد به صف آرایی طبقه نادیده گرفته متوسط شهری با 
فیلمی دیگر که نماد پیروزی پوپولیســم در ایران آن ایام 
بود و ســینمای اصغر فرهادی را نماینده یا ســخنگوی 
جامعه مدنی ایران کرد؛ جامعه ای دستخوش تنش های 
فرهنگــی و طبقاتی که به تصویری که سیاســت غالب 
و پیــروز می کوشــید از آن ارائه دهد خلاصه نمی شــد؛ 
طبقه ای که مدام به نام فرهنگ عامه یا نوســتالژی برای 
سنت نادیده  گرفته شده است. امروز هم این «فروشنده» 
اســت که پرچمدار شــده اســت. فیلمی که ما را درگیر 
«امکان بخشش» و پیش شرط های آن می کند و آن تنش 
جانفرســا میان اعتراف و وجدان. «فروشنده» شده است 
پرچمدار «نه»گفتن به نوعی از سیاست در سطح جهانی. 

«نه» به پوپولیزم پیروز؛ آمریکا باشد یا اروپا. ده  هزار نفری 
کــه در میدان ترافالگار لندن به دیدن این فیلم شــتافتند 
و صفوف تظاهرات ضد ترامپ و سیاســت های خارجی 
ستیزش طی هفته های اخیر همین را می گوید. سینمای 
فرهادی ســینمایی اســت اجتماعی و هیچ وقت کاری 
به کار سیاســت نداشته است، ســینمایی است که منجر 
می شــود به پرســش های اخلاقی جهانشمول و عام که 
الزاما تخته بند زمانه نیستند با این همه همواره درگیر امر 
کلانی به نام سیاست شــده است؛ درگیر یک هم اینجا و 
هم اکنون ایرانی و در عین حال با این توانایی و امکان که 
فراتر از جغرافیای خود برود.  ای بسا از همین منظر است 
که سینمایش به همگان مربوط می شود، به نوع انسان. 
طی این ســال ها این پتانســیل در آثار او فرصت یا بهانه 
خوبی بوده اســت برای نوعی از رفتار اعتراضی در برابر 
نوعی از سیاســت که تساهل ندارد، «دیگری»ستیز است، 
«اقلیت هراس» است، واقعیت را یکپارچه می خواهد و از 

قطعیت های ترسناک دفاع می کند.  سینمای فرهادی، با 
وجود خودش گاه با سیاســت داخلی پیوند خورده است 
و گاه با سیاســت جهانی.  از آنجــا که خیلی ایرانی بوده 
اســت بهانه ای شــده برای خارجی هــا، گاه چون خیلی 
جهانشــمول بوده فرصتی شــده اســت برای نمایندگی 
اقلیت ها در اینجا... . هم تهدید بوده است و هم فرصت. 
تعریف هنر هم که این نباشد تعریف استقلال نگاه هنرمند 
همین است. هنرمندی که می داند در اینجا که ما هستیم 
فرازمان و فرامکانی وجــود ندارد و برای خلق یا تعریف 
وضعیت سوم باید از همین فرو آغاز کرد؛ در جست وجوی 
نقطه ای که در آن امر اخلاقی، امر هنری و امر سیاســی 
بی آنکــه به حوزه های یکدیگر تجــاوز کنند با یکدیگر در 
معاشــرت باشــند و از محتومیتی به نام «به من چه-به 
تــو چه» به در آیند. هنرمند بیشــتر از هرکســی می داند 
که سیاســت بیش از هر وقت به همه چیز کار دارد و به 
همه کس نظر دارد و نقطــه ای را بی دخالت خود باقی 

نمی گذارد. در جهانی که سیاست ورزی از حیثیت افتاده 
اســت و تنها راه اعاده حیثیت از آن تقلیل یافته است به 
مدل پوپولیســتی و ادعاهایش شاید بتوان امیدوار بود به 
مدل دیگری از سیاســت ورزی کــه متولیانش نه ترامپ 
و بدل هایش باشــند و نه اصحاب استابلیشمنت قدرت. 
به گفته کونراد، نویســنده مجاری کتاب «ضد سیاست»: 
دخالت در سیاســت نه به قصد کسب قدرت بلکه برای 
برجای خود نشاندن قدرت و این همه به کمک نیروهای 
اجتماعی مدنی.  سینمای فرهادی با خلق موقعیت های 
اخلاقی و مشارکت دادن بیننده خود در پروسه پاسخ گویی 
شرایط ربط پیداکردن دنیاهای بی ربط به یکدیگر را فراهم 
می کند و از همین منظر توانسته است آرام آرام بدل شود 
به نوعی اجماع برای برقراري ارتباط و فرهنگ گفت وگو... 
و این امکان که می شود بی آنکه ملعبه سیاست دولت ها 
شویم سیاست هم که نورزیم اعتراض کنیم و صدای نوع 
دیگر از مردم شــویم. جای بسی خوشحالی است که این 
بار ســینمای ایران و هنر بهانه ای شــده است در دست 
نیروهای مدنــی غیرایرانی تا در برابــر فرهنگ «خارجی 
–هراســی» و فرهنگ رو به رشــد عدم تساهلی که دارد 
در اروپا و امریکا و کانادا مد می شــود بایســتند و در برابر 
سیاستِ حاکم سیاست مدارانی که از آب گل آلود، ماهی 
قدرت می گیرند صف آرایی کنند. خوبی آنجا با اینجا شاید 
در این باشــد که هیچ کس بــه آن آحادی که برای دیدن 
فیلم فرهادی در میدان ترافالگار جمع شده اند نمی گوید 
بازیچه دســت ایران...  البته که چنــان که افتد و دانی تا 
ابد می تــوان بحث کرد که این فیلم هنــر ناب بود یا نه، 
ضعف داستانی داشــت یا خیر، مضامین تکراری داشت 
یا چی؟ مهم این اســت که هنر و هنرمند این بار توانسته 
است صفوف درهم ریخته و نامتحد همبستگی اجتماعی 
و مدنی و تمدنی را حتی برای لحظاتی متحد کند. مشت 
محکم نوعی هنر بود بر دهان نوعی سیاست! هیچ عیبی 

ندارد هنر هم گاه مشت گره کند. 

 حسین علیزاده 
 موسیقى دان

نوعی از سیاست، نوعی از هنر
 سوسن شریعتى

اصغر فرهادی فقط یک فیلم ســاز نیست که دو 
جایزه اسکار به سینمای ایران هدیه کرده است. 

او مصداق کامل یک قهرمان ملی اســت که پلی 
بین فرهنگ و هنر، سیاســت، انسانیت، آزادی، غرور 
ملی و  هزارویک مؤلفــه حیاتی دیگر ایجاد کرده که 
کنار هم قرارگرفتنشان بیشتر به یک معجزه می ماند. 
در کنــار همــه اینها، فرهــادی باعث شــده ایران و 
ایرانی در جهــان، تحت لوایی جدید؛ یعنی ســینما 
ســرتیتر خبرها قرار بگیرند. این چنین است که غرور 
ملی و عزت نفس  میلیون هــا ایرانی که مدتی مدید 
تحت تأثیــر جنــگ، بحران داخلــی و وجهه جهانی 
ســرزمینمان، غبار گرفتــه بود؛ فرصتــی یافت تا از 
نهانخانــه دل بیرون بیاید و ابــراز وجود کند. اصغر 
فرهادی ورای همه انرژی نایابی که به عمق جامعه 
ایرانــی و تک تــک هم وطنانش تزریق کــرد، یک کار 
مهم دیگر هم انجام داد؛ آن هم واقعی کردن رؤیای 
جهانی شــدن از میان همین مــردم و از درون همین 
ســرزمین با حفظ ریشه ها و وابســتگی ها به این آب 
و خاک اســت. او یک بُعد فراموش شــده انسانی را 
در همه مــا زنده کرد تا ایمــان بیاوریم که در درون 
هر یک از مــا یک (اصغر فرهادی) وجود دارد و این 

انتخاب ماست که او را جدی بگیریم و با ترسیم یک 
افق دیــد نامحدود، امکانی برای رشــد و جهش به 
خــود بدهیم یا...، مگر این مصــداق بارز تزریق روح 
امید و انگیزه پویایی در اجزای یک جامعه نیســت؟ 
و چه چیزی از این ارزشــمندتر است؟ پس می توانیم 
نتیجه بگیریم کــه جایزه فرهادی فراتــر از آنکه در 
یک یــا دو مجســمه طلایی نمادین خلاصه شــود، 
معدنی از شــور و انرژی و امیــد و انگیزه برای مردم 
ســرزمینی اســت که نیاز دارند – تأکید می کنم نیاز 
دارند – امیدوار باشــند، هدفمند باشند، شاد باشند و 
مهم تر از همه به خــود ببالند. ما نیازمند رجعت به 
همان روحیه و بزرگ منشی هستیم که در گذشتگان 
و بزرگان دورمان سراغ داریم، اما مصداق و نمونه ای 
امــروزی بــرای زنده نگه داشــتن و عملی کردن آن 
منش هــا نداریم. به همین دلیل هم مهم ترین کارمان 
شده فرســتادن ســخن بزرگان - اگر جعلی نباشد- 
بــرای یکدیگر!  اصغر فرهادی یــک الگو و مصداق 
عینی بــرای رجعت ما بــه دوران پویایی و رشــد و 
جهش و کســی اســت که می تواند ما را – باوجود 
نهادینه شــدن روح توهــم توطئــه در جامعه - به 
بزرگ منشی گذشتگان خوبمان پیوند دهد.  فرهادی 
مصداق یک قهرمان ملی اســت که پلی بین سینما، 
سیاســت، انســانیت، آزادی، غرور ملی و  هزارویک 
مؤلفه حیاتی - بــرای روزگار امروز ما - ایجاد کرده 
است؛ مؤلفه هایی که هنوز هم قرارگرفتنشان در کنار 
هم به یک معجزه می ماند و ما چه خوشــبختیم که 

در هوای این معجزه نفس می کشیم. 

بامداد نهم اســفند نودوپنج اســت و ما با هیجان و 
امیدواري چشم به راه آغاز اسکاري هستیم که نقش آفرین 
اصلي اش، اصغر فرهادي، غایب بزرگ مراســم اســت. 
دل دل مي کنیم و خاطره پنج سال قبل را مرور مي کنیم؛ 
شــبي که فرهادي پــس از دریافت اولین اســکار تاریخ 
سینماي ایران، در برهه اي که نقل محفل سیاستمداران 
جهــان، رعب افکنــي و صحبت از گزینه هــاي روي میز 
بــود، با تأنــي و طمأنینه از صلح و دوســتي و فرهنگي 
غني گفت: «ســلام به مردم خوب سرزمینم. ایراني هاي 
زیادي در سراســر جهان در حال تماشــاي این لحظه اند 
و تصــور مي کنم که خوشــحال اند. آنها خوشــحال اند 
چــون در روزهایــي که میــان سیاســتمداران حرف از 
جنگ، تهدید، و خشــونت تبادل مي شود، نام کشورشان 
ایران از دریچه باشــکوه فرهنگ به زبــان مي آید.» پنج 
سال گذشــته، هزاران روز سپري  شــده، سیاستمداراني، 
رفته اند یا خانه نشــین شده اند، و سیاستمداراني تازه اول 
راهند؛ اما باز هم صحبت از گزینه هاي روي میز اســت. 
ترامــپ و ترامپیســت ها، تبعیض دینــي، جغرافیایي و 
نژادي آفریده اند و فرهادي توانسته موجي جهاني علیه 
این طــرد و تبعیض ایجاد کند. او به اســکار نرفته و دو 
نماینده از نخبگان فضایي ایران را به مراســم فرســتاده 

تــا از بي مرزي در فضا بگویند و چشــم اندازي فرازمیني 
به اهالي این ســیاره نشان دهند. مراســم اسکار شروع 
نشــده اما شــوري در دل ها در جریان است؛ شعفي که 
شــأن فرهادي را فراتر از مجسمه ها و جوایز و افتخارات 
مي برد، دیگر مهم نیســت در چنین شبي تاریخ سینماي 
ایران دومین اســکار را کســب مي کند یا نــه. فرهادي با 
چشــم انداز جهان- وطني اش در تاریخ هنر و اندیشــه 
جهان ماندگار شــده و حالا اوســت که اگر اسکار بگیرد، 
به این جایزه اعتبار افزوده. ســاعتي بعد اشک شوق در 
چشم هاي ماست وقتي انوشه انصاري از دستان شارلیز 
ترون مجســمه طلایي را مي گیرد و پیــام فرهادي را به 
گوش جهان مي رساند: «متأسفم که امشب در کنار شما 
نیستم، من به احترام مردم کشورم و شش کشور دیگر که 
با قانون غیرانساني منع ورود مهاجران مورد بي احترامي 
واقع شــدند به آمریــکا نیامدم.تقســیم بندي جهان به 
ما و دشــمنان ما توسط سیاســتمداران افراطي، باعث 
ترس مي شــود، ترسي که توجیهي ســت دروغین براي 
خشــونت ها و جنگ ها. سینماگران مي توانند با چرخش 
دوربین هایشان به مشــترکات انساني، کلیشه هایي که از 
ملیت ها و ادیان مختلف ساخته شده است را بشکنند و 
زمینه  همدردي و به دنبال آن همبستگي مردمان جهان 
را فراهم کنند. همدردي چیزي ست که ما امروز بیشتر از 
هر زمان به آن نیازمندیم.» و بدین ســان است که نقطه 
عطفي در تاریخ دیپلماسي و هنر رقم مي خورد، جایي که 
هنرمندي چون فرهادي با هنرش قدرتمندتر از هر سلاح 
و گزینه روي میزي عمل مي کند. این دســتاورد انساني و 

اصیل، مبارکِ شهروندانِ جهانِ امروز.

 عسل عباسیان  سحر عصرآزاد 

در حال وهواى معجزه  فرهادي، اعتباربخش اسکار

شادباش به ایران و فرزند پرافتخارش
معتمدآریــا:  �فاطمــه 
ســینمای ایــران بــار دیگر با 
پیــام صلح و مهر و دوســتی 
در دنیــای پــردرد و هــراس 
امــروز افتخــار آفریــد. ایــن 
شایســته   بــزرگ  موفقیــت 
هــزاران شــادباش به همه مــردم این ســرزمین و 
فرزند پرافتخارش اصغر فرهادی اســت. به او برای 
همه شــادی ها و برای همه غروری که آفریده درود 
می فرســتم و به خانواده بزرگ سینمای ایران تبریک 
می گویم بحق و به شایســتگی زبان گویای فرهنگ و 

هنر کهن و گران قدر ایرانی در جهان است. 

باز هم ثابت شد می توانیم
خوشحالم  سینایی:  �خسرو 
و به اصغــر فرهــادی عزیز، 
همــه همکارانــش و همــه 
ایرانی  راســتین  ســینماگران 
تبریک می گویم. باز هم ثابت 
شد که اگر بخواهیم، بکوشیم 

و خود را باور کنیم، می توانیم!

در سایه ترس و عشق... 
صــدر:  �حمیدرضــا 
دورانــی  در  می دانســتیم 
که همــه زیر آوار سیاســت 
از  یکــی  شــده اند  لــه 
شخصیت های کلیدی مراسم 
خواهد شد. او حتی اگر جایزه 
نمی گرفــت هم یکــی از بازیگران نقش اول شــده 
بود. اســکار ۲۰۱۷ که با سیاســت آغاز شــده بود با 
سیاســت هم به پایان رســید... پرده مراسم با نیش 
و طعنه سیاســی بالا رفته بــود. روث نگا اتیوپی تبار 
- نامزد اســکار بازیگر زن در فیلــم «لاوینگ» برای 
نقش میلدرد لاوینگ زن سیاه آمریکایی که به جرم 
ازدواج با یک مرد سپیدپوســت زندانی شــد و سال 
۱۹۶۷ راهی دادگاه عالی شد - حین ورود روبان آبی 
روی جامه سرخش را نشــان دوربین ها داد. روبانی 
برای به رخ کشــیدن پیوندش با «اتحادیه آزادی های 
شــهروندی آمریکا». روبان های آبی بر سینه کارلی 
کلاس، لیــن مانوئــل میراندا و بیــزی فیلیپس هم 
خودنمایــی کردند. آوا دوورنی مستندســاز زنی که 
برای فیلم «ســیزدهمین» نامزد دریافت جایزه شده 
بود پیش از مراســم تصویر تی شرتی که نام تریوون 
رویش نوشــته بود را در دنیای مجازی پخش کرد. 
تریوون مارتین همان پسر هفده ساله سیاه پوستی بود 

که سال ۲۰۱۲ با گلوله کشته شد. 
جیمــی کمــل مجری مراســم جان کنــده بود 
شــوخی هایش طعم سیاســت بگیرند: با ارســال 
زنده توییت بــرای ترامپ، با به زبــان آوردن جمله 
«۲۲۵ کشــور که از ما متنفرند این مراســم را تماشا 
می کننــد»، با تشــکر از آنهایی که بــه ایزابل هوپر 
بازیگر فرانســوی اجازه ورود به آمریــکا داده اند... 
حتــی برخــی تبلیغات پخش شــده حین مراســم 
سیاســی بودند: تبلیغ هتل های زنجیره ای هایات با 
آواز «آن چه اکنون دنیا بدان نیاز دارد عشق است» 
روی تصویر زن موطلایی برابــر یک زن محجبه در 

یک قطار. 
در چنین بستری اولین رباینده اسکار - آلساندرو 
برتولاتــزی ایتالیایی برای چهره پــردازی - آن را به 
«همه مهاجــران» تقدیم کرد و آخرین کســی هم 
کــه بالا رفت - وارن بیتی - بــا برزبان آوردن جمله
«...فیلم های نامزدشــده نشان دادند به تنوع نژادی 
و آزادی در سراسر جهان احترام گذاشته ایم»، دایره 
را کامل کرد. بیانیه گال گارسیا برنال پیش از معرفی 
بهترین انیمیشــن ها تکان مــان داده بود؛ «به عنوان 
یک مکزیکی، یک آمریکای لاتینی، یک کارگر مهاجر 
و یک انســان علیــه برپایی هر نوع دیواری هســتم 
کــه بخواهد ما را از هم جدا ســازد...». ما از اینکه 
ماهرشالا علی بازیگر سیاه پوست، اسکار بازیگر مرد 
نقش مکمل را گرفت تعجــب نکردیم، همین طور 
از جایــزه بهترین مســتند کوتاه که بــه اثری درباره 
ســوریه تعلق گرفت، همان فیلمــی که فیلمبردار 
ســوریه ای اش اجــازه ورود بــه ایــالات متحده را 

دریافت نکرده بود. 
ما برای دومین اســکار اصغــر فرهادی دورخیز 
کرده بودیم. همان اســکاری کــه اکنون فرهادی را 
جلوتــر از از آلفرد هیچکاک قرار داد. هیچکاک پنج 
بار - برای ربــکا، قایق نجات، طلسم شــده، پنجره 
عقبی و روح - نامزد شد و جایزه ای به چنگ نیاورد، 
همین طــور کینگ ویــدور و رابرت آلتمــن. فدریکو 
فلینی، ســیدنی لومت و اســتنلی کوبریک هم سه 
بار نامزد شدند و دســت خالی ماندند... ولی بیانیه 
فرهادی ورای همه اینها برای مان تلاشی برای تبیین 
«سیاست» شده بود. «سیاست» که برای ما ایرانی ها 
ترکیب منفی داشته و سیاه. آمیخته بوده به نگرانی، 
دل آشــوبی و ترس. در ادبیات مان آن را مترادف با 
«حیله گــری» و «زیرکی» و همین طــور «مجازات» 
و «شــکنجه» دانســته اند و کنار واژه «سیاس» قرار 
داده اند. همان واژه ای که با ترکیب «پلیتیک» لزوما 
بار منفی نداشته. هم یک فعالیت بوده و هم با امور 
جاری گره خــورده، هم آن چیزی بــوده که دولت 
انجــام داده و هم آمیزه ای بوده از منازعه و راه حل 
پایــان دادن به همان منازعــه. جمله های فرهادی 
از زبان انوشــه انصاری با تأکید بــر واژه های «ما»، 
«دشــمنان ما»، «ترس»، «غیرانسانی» و «مشترکات 

انسانی» آمیزه ای بودند از همه اینها. 

۱/ فیلم ها ســاخته می شــوند تا تأثیر بگذارند. تأثیر 
عاطفی بر فــرد فرد مخاطبان، تأثیر فکــری بر مجموع 
مخاطبــان در هر جامعــه و تأثیر فرهنگــی بر جهان و 
جوامــع دیگر. این ســومی به این آســانی ها به دســت 
نمی آید؛ نه فقط خود این تأثیر، بلکه حتی میدان جهانی 
لازم بــرای آن. حالا و وقتــی در بزنگاهی مغتنم، چنین 
تأثیری به جا ماند، اگــر بتواند از ابعاد فرهنگی هم فراتر 
رود و به دامنه امور سیاســی یا حل مشکلاتی در روابط 
بین الملل نزدیک شــود، منزلت اصیــل فرهنگ و هنر را 
بهتر به جا آورده اســت. پس آنها که می گویند «اســکار 
فرهادی، سیاسی اســت»، متوجه این باشــند که دارند 
ارزش و گستردگی کار و اثر او را بیشتر می کنند؛ نه کمتر. 
۲/ اما اگر تأکید ســیاه نمایان بافر است و مفخّمی که 
درخشش ها را هم تیره وتار می بینند بر این است که جایزه 
به دلایل هنری و ســینمایی به او اختصاص نیافته، باید 
به نکاتی اشــاره کنم: نخســت اینکه دست خالی ماندن 
فیلــم «تونی اردمــن» در برابــر «فروشــنده»، بار قبلی 
در جشــنواره کن ســال جاری اتفاق افتــاد؛ درحالی که 
داوران دوره شــصت ونهم کــن بســیار گشاده دســتانه 
جایزه دادند و در بخــش بهترین کارگردانی به جای یک 
برنــده، دو برنده (کریســتین مونگیو و الیویه آســایاس) 
اعــلام کردند، هیچ یــک از جوایز ویژه، بــزرگ، نخل و... 
به «تونی اردمن» نرســید و «فروشنده» تنها فیلمی بود 
که دو جایزه فیلم نامــه و بازیگر مرد را گرفت. در هیئت 
داوران کن در خرداد امســال، طبعا شــبهه نگاه سیاسی 

مطــرح نبوده و هنوز ترامپی بر ســر دنیــا نترکیده بوده 
اســت. دوم اینکه «تونــی اردمن» ایــده همدلی برانگیز 
ولی بس مکرری دارد . اینکه مــردی به دیوانگی بزند و 
رهایی و خل خلی را مقابل چارچوب خشک نظام اداری 
و زندگی شهری مدرن پیشنهاد بدهد، از برادران مارکس 
تا «روز هشــتم» ژاکو ون دورمل در سینما امتداد داشته. 
منهای تازگی نداشــتن، دلیلی ندارد اجرا و بسط این ایده 
به زمانی نزدیک به ســه ساعت بکشــد! حتی جزئیاتی 
مانند فرورفتن مرد/ پدر در پوشــش پشــمالوی عجیب 
و دوست داشــتنی اش، سابقه مشــهوری مانند «قاعده 
بازی» ژان رنوار دارد و اینکه آدم ها از دل مشــغولی های 
درونی نمی گویند و روابط عاطفی خوب برقرار نمی شود 
هــم در «Her» و «گمشــده در ترجمــه» و اساســا نوع 
فیلم هــای مربوط بــه همین وضعیت بحــران عاطفی 

جوامع امروزی بســیار ترسیم شده اســت. درباره میزان 
دیوانه بازی هم شــخصیتی که کنرادی از خود می سازد 
و نامــش را تونــی اردمن می گذارد، بســیار محافظه کار 
اســت. مثلا در مقایســه با شــخصیت دومی که اندرو 
کافمن (جیم کــری) در «مردی روی ماه» خلق می کند، 
هیچ گاه با خل وضعی خودخواســته اش طنز درخشانی 
رقم نمی زند. وقتی نســخه آمریکایــی فیلم که در حال 
بازســازی است، به نمایش درآید؛ خواهیم دید آدام مک 
کی، کارگردان و جک نیکلســون، بازیگر چه پرفورمنس 
فانتزی وجدآوری از این کارهای او به دســت می دهند. 
به ویژه اینکه نیکلسون از «درباره اشمیت» مهارت خود را 
در شیرین اجراکردن موقعیت های تلخ آدم افسرده حال 
زمانه پســت مدرن، به یادگار گذاشته است. منهای اینها، 
همین که تا به حال پیشــنهادی شبیه بازسازی آمریکایی 

«تونی اردمن» به فرهادی نشــده، جلوه بامعنایی است 
از وجه ملی آثار او در عین ابعاد درک شــدنی و ملموس 
جهانی شــان. ۳/ فرهادی همان کسی است که در میانه 
راه تولیــد فیلمی در آلمان، مســیر عوض کرد و در ایران 
«جدایی نادر از ســیمین» را ساخت که گره نهایی اش به 
قســم نخوردن زن ایرانی سنتی و معتقدی بسته بود؛ اما 
در اوج ملی بودن، به وسعت جهان مقبول افتاد. از سوی 
دیگر او همان ســردبیر افتخاری شــماره ۵۰۰ ماهنامه 
سینمایی فیلم است که سؤال کرد «دوست داشتید کدام 
فیلم سینمای ایران را شــما می ساختید؟»؛ و خودش با 
توصیف لذتی رؤیاگون از ایستادن کنار دوربین فیلم های 
ماندگار ســینمای ایران، لــذت از اینکه مثلا آدمی از کنار 
دوربین شست وشــوی گاو از ســوی مش حســن (عزت 
انتظامی) را تماشــا کند، نشان داد تا چه اندازه نتیجه گرا 
نیســت. حــالا و در رویارویی با دو اســکار «جدایی...» و 
«فروشــنده» هم همین برایم سرمست کننده است: این 
نتیجه های عظیم نصیب مردی شده که نتیجه گرا نیست 
و بــه خود هنر و خود آدمی نــگاه می کند و لذتش را از 
خود مراحل کار می برد. در ســالی که اســکار دوم او با 
آمدن تصویر آقای کیارســتمی میان یادبودهای مراسم 
اســکار مقارن شد، مرجع مشترک شــان فقط تبار ایرانی 
نبود؛ در کنارش این هم بود که آقای کیارستمی می گفت: 
بسیاری فیلم ها برای این ساخته می شوند که نیاز درونی 
فیلم ساز، گذراندن مرحله ساختن آنهاست؛ و فرهادی در 
روز آخر فیلم بــرداری «جدایی...» می گفت هر لذتی که 
می شــود از مرحله ساخت فیلم برد، تا همین جا برده ام 
و از این بــه بعد هر اقبالی که بــرای فیلم پیش آید، به 
منزله کادوســت. پیروزی فرهادی در دوران نتیجه گرایی 
ســودجویانه و اسف بار آدم ها و زمانه ما، پیروزی لذت از 

هنر و کار هنری است. 

«تونى اردمن» پیش تر در کن به «فروشنده» باخته بود

سپاس  را  خدا  زارعی:  مریلا 
که در همه عرصه ها، مردان 
و زنانی هســتند کــه در این 
دوران سرشــار از کینه توزی 
با حضورشــان  و دشــمنی 
سرزمینشان  پرافتخار  پرچم 
را افراشــته نگه دارنــد. فیلم ســاز بزرگمان برای 
دومین بــار در زمانــی کــه  میلیون ها نفــر پیگیر و 
بیننده ضیافت جهانی ســینما بودند، طعم شیرین 
فرهنگ و عــزت ملی را به جان جهانیان نشــاند؛ 
عزتی که هرروزه با درایت و شــجاعت شیرمردان 
و شــیرزنان میهنم به پشــتوانه فرهنــگ و تمدنی 

کهن با خون سرخشــان آبیاری می شــود تا ریشه 
رشادت و آزادگی در این جهان تحریم و بی رحمی 
نخشــکد. سلاح هنرمند همین اســت ایستادن در 
برابر سیاســت های تفرقه افکنانه و چه زیبا اصغر 
فرهادی توانست با اثر خود و به  دنبال آن انتخابی 
صحیح و هوشــمندانه، ایران و ایرانی را ســربلند 
نماید. مجسمه اسکار این بار در دستان دانشمندان 
ایرانی، اعتباری مضاعف پیــدا کرد. تلاقی فرهنگ 
و هنــر و علم و شــرافت. تبریک فــراوان به آقای 
فرهــادی و همکاران عزیزم که در به ثمرنشــاندن 
این نمایش جهانی ســهیم بودنــد. عمرتان دراز و 

موفقیت هایتان بی پایان

مجسمه اسکار  اعتبار مضاعف پیدا  کرد
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